
 
 

  ١٥ از   ١شماره صفحه:        /    ٣٤تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

  ٣٤سير سوره مبارکه مؤمنون ـ جلسه درس تف

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

وإِنا علَي أَن نرِيك ما نعدهم  ﴾٩٤﴿رب فَلاَ تجعلْنِي في الْقَومِ الظَّالمين  ﴾٩٣﴿قُل رب إِما ترِيني ما يوعدونَ ﴿

وقُل رب أَعوذُ بِك من همزات  ﴾٩٦﴿ أَحسن السيئَةَ نحن أَعلَم بِما يصفُونَ ادفَع بِالَّتي هي ﴾٩٥﴿ لَقَادرونَ

لَعلِّي  ﴾٩٩﴿ حتي إِذَا جاءَ أَحدهم الْموت قَالَ رب ارجِعون ﴾٩٨﴿ وأَعوذُ بِك رب أَن يحضرون ﴾٩٧﴿الشياطينِ 

  ﴾١٠٠﴿ فيما تركْت كَلَّا إِنها كَلمةٌ هو قَائلُها ومن ورائهِم برزخ إِلَي يومِ يبعثُونَ أَعملُ صالحاً

 تبيين درجات ايماني و معارف توحيدي مؤمنين در آيات و روايات

يه سورهٴ مباركهٴ و آ »عمرانآل«بحثهاي قبل روشن شد كه مؤمنان يك درجه نيستند طبق آيه سورهٴ مباركهٴ در 

مؤمنان داراي درجات متعددند گاهي هم درجه براي آا به صورت حال است گاهي از اين بالاتر ملكـه   »انفال«

من «ايمان در هستي او راه پيدا كرده  ,است گاهي به نظر فصل مقوم است كه اگر مثلاً دربارهٴ عمار گفته شد كه عمار

دربـاره   »انفـال «و سورهٴ  »عمرانآل«يل قسم سوم خواهد بود لذا با تفاوتي سورهٴ اين از همين قب ١»قرنه الي قدمه

  اين مطلب اول.  ٣﴾هم درجات﴿يكي اينكه  ٢﴾درجات ملَه﴿مؤمنان دو تعبير دارد يكي اينكه 
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(رضوان مرحوم صدوق .معارف توحيدي آا ادراك آا هم داراي مراتب است ,اندچون مؤمنان داراي درجات

توحيـد چيسـت؟   عرض كرد (سلام االله عليه) منقل كرد كه كسي آمده حضور اماتوحيد در كتاب شريف  االله عليه)

خب اين يك مؤمن  ٢﴾هلَ يكرِش لاَ﴿و خدا واحد است كه همين است كه داريد ديگر  ١»هو الذي أنتم عليه«فرمود: 

امـام  يك وقـت اسـت هشـام حضـور حضـرت       .»يههو الذي أنتم عل« فرمايد توحيدعادي است كه حضرت مي

آيا » أتنعت االله«كند كه خود حضرت از هشام سؤال ميـ  هكما مر غير مرـ شود شرفياب ميصادق(سلام االله عليه) 

» البصيرهو السميع «گفت كني؟ ببينم خدا را چطور وصف مي» هات«كني؟ عرض كرد آري, فرمود خدا را وصف مي

 .استبصير خب غير خدا هم سميع است غير خدا هم  »المخلوقون اهذه صفةٌ يشترك فيه«: حضرت نقض كرد فرمود

 نور لا ظلمة فيه و حيات لا موت فيه و«عرض كرد پس من خدا را چطور وصف بكنم؟ فرمود نگو عليم است بگو 

علمِ محـض اسـت    نه. او علم است نه عليم تا كسي بحث بكند كه ذات در مشتق معتبر است يا ٣»علم لا جهل فيه

اگر در بحث تكبير دو طايفه از نصوص داشتيم يكي در  .قدرت محض است خب اين يك درجه است آن درجهٴ ديگر

يـك وقـت    .اين براي اوساط از مؤمنين است ٤»أكبر من كلّ كبيرٍ«خدا و در ادعيه ديگر است كه  »جوشن كبير«

كند كه حضرت از ميبيان ذكر بحثهاي در  كتاب الصلاةدر  ه)(رضوان االله عليوسائلروايتي است كه مرحوم صاحب 

فرمود مگر چيزي در عـالَم  » اكبر من كلّ شيء«يعني چه؟ عرض كرد » االله اكبر«كه  كنديكي از صحابي سؤال مي

 ٥»االله أكبر من أن يوصـف «چيست؟ فرمود: » االله اكبر«تر باشد؟ عرض كرد پس معناي است كه خدا از او بزرگ
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نظير همـان دو برداشـت تفسـيري     اينها براي اوساط از موحدان است, آن براي اوحدي از اهل توحيد استخب 

  نقل كرده اين هم يك مطلب. (رضوان االله عليه)توحيدي كه مرحوم صدوق

  الوجودتنافي اعتقاد به تفويض با اوصاف واجب

 ٢﴾إِذاً لاَبتغوا إِلَي ذي الْعرشِ سبِيلاً﴿ »انبياء«سورهٴ مباركهٴ  ١﴾هلَو كَانَ فيهِما آلهةٌ إِلَّا اللَّ﴿مطلب ديگر دربارهٴ 

كه محلّ بحث است در كتااي عقلـي اعـم از    »مؤمنون«در سورهٴ  ٣﴾لَذَهب كُلُّ إِله بِما خلَق﴿ »اسراء«در سورهٴ 

آلـود  واند متعدد باشد ولي در فضاي شـرك تد متعدد باشد خالق نميتوانبحث اين است كه واجب نمي ,فلسفه و كلام

ا گرچه قائل بودند كه واجب يكي است و خالق يكي است و ربارباب معتقد بودند الأرباب يكي است اما حجاز آ

خب اينها  .نه اينكه از خدا اذن بگيرند ,كنند بالاستقلال نه بالتفويضمتفرقه هر كدام يك گوشهٴ عالَم را دارند اداره مي

 ,از هوا و فضا خـبر نـدارد  كند دارد زمين را اداره ميموجودي اند اگر بالاستقلال ات مختلفجودو اندات مختلفذو

دو گونه تدبير دارند دو  گيرندكند از زمين خبر ندارد خب اينها دو گونه تصميم ميموجودي هوا و فضا را اداره مي

كند بدانند كه چه كسي در گوشهٴ ديگر دارد جهان را اداره مي چنين نيست كه هماهنگ باشنداينكنند گونه اداره مي

گيرد بالأخره يك واحد ترين معدن از دورترين ستاره كمك مياثر نيست عميقالآن دورترين ستاره دربارهٴ زمين بي

 خداي هماهنگ كننده بايد باشد كه اگر تفويض بود كه اين محال است طبق دو برهان, اين قابل هماهنگي بود يعني

در . داننداند ارتباطشان را از خدا قطع ميسبحان كارها را منظّماً به اينها واگذار كرده است ولي اينها قائل به استقلال

اند نه اي را بالاستقلال مالكفرمايد اينها نه ذرهروشن شد كه خداي سبحان مي »سبأ«سورهٴ مباركهٴ  ]٢٣و  ٢٢[آيات 
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شفاعت نداد به انبيا و اوليـا اذن  صحيح است و خدا به اينها  ,شفاعت اندمظاهره مستقلنه در  انددر شركت مستقل

خبر است قطعاً برابر اند و هر كدام از ديگري بيبنابراين اگر آلهه متعدد بودند چون در تدبير مستقل .دهدشفاعت مي

  ي گذشته.اين هم ناظر به آن بحثها ١,﴾لَفَسدتا﴿شود كند ميعلم خودش عمل مي

  وعيد خداوند در برابر تداوم اعتقاد باطل مشركان

دارنـد  اما آنچه مربوط به وعيدي است كه ذات اقدس الهي به اينها داده است فرمود اينها دست از شرك برنمـي 

دنيـا يـا در   زنند و گرفتار عذاب هم خواهند شد حالا يـا در  اينها اين حرفها را مي ٢﴾سبحانَ اللَّه عما يصفُونَ﴿

در جمع اينها نباشي و از عذاب اينـها متـأثّر    ,كه در هنگام عذاباز خدا بخواه آخرت. شما به ذات اقدس الهي بگو 

ايـن  به بعد فرمود ما براي اينكه  ﴾رب فَلاَ تجعلْنِي في الْقَومِ الظَّالمين٭  قُل رب إِما ترِيني ما يوعدونَ﴿نشوي 

شوند از داريم حالا اگر در دنيا اينها معذّب نشدند كه غالباً گرفتار عذاب مي عمل بكنيم توانايييي كه داديم وعيدها

با پناه  نو دسيسه شيطان در امان بداشما خودت و امت اسلامي را از وسوسه  .شودحين مرگ عذاب اينها شروع مي

بحث  بحث احكام (يك) بحث حقوق و قوانين (دو) ,كه در سه فصل ﴾يئَةَادفَع بِالَّتي هي أَحسن الس﴿بردن به خدا 

هاي ها و دسيسهبراي نجات از وسوسه ﴾ادفَع بِالَّتي هي أَحسن السيئَةَ نحن أَعلَم بِما يصفُونَ﴿اخلاق (سه) گذشت 

  .﴾ياطينِوقُل رب أَعوذُ بِك من همزات الش﴿ پناه ببر اطينشي
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  هاي شيطانحقيقت استعاذه به خداوند دو برابر وسوسه

به خدا پناه ببر نه يعني بگو  ١﴾وإِما ينزغَنك من الشيطَان نزغٌ فَاستعذْ بِاللّه﴿فرمايد مستحضريد وقتي خدا مي

و ثواب خاص خودش را دارد اما شما در  لفظي استذكر البته اين استعاذه لفظي,  »أعوذ باالله من الشيطان الرجيم«

معناي برويد پناهگاه اين نيست كه  !برويد پناهگاهگفتند آژير خطر را شنيديد اين دفاع مقدس بوديد وقتي ميجريان 

وإِما ﴿فرمود آژير خطر را شنيديد فوراً پناهنده بشويد خواهم بروم به پناهگاه من ميدر خيابان بايستيد بگوييد كه 

يذْ بِاللّهعتغٌ فَاسزن طَانيالش نم كغَنزمـت و دروغ    اگر ديديد وسوسهٴ نگاه به نامحرم است وسوسهٴ ﴾ن غيبـت و

اي در خودتان گرفتن مال حرام است توجيه حرام است اگر چنين وسوسهاست  ٢﴾أَكَّالُونَ للسحت﴿است, وسوسه 

اً پناهنده بشويد انسان بايد تنش بلرزد رنگش زرد بشود به خـدا متوسـل   احساس كرديد اين آژير خطر است فور

خوانـد در آن  مي ٣﴾أَمن يجِيب﴿را بخواهند در اتاق عمل ببرند اين چطوري از بستگانش بشود مثل اينكه كسي 

يعني  ﴾إِما يترغَنك﴿ين خواند ابا اضطرار ميرا  ﴾أَمن يجِيب﴿رم را شفا بده اين سپ !گويد خداياديگر نمي حال كه

نزغ آن  ﴾إِما يترغَنك من الشيطَان نزغٌ﴿واقعاً با اضطرار برويد در پناهگاه ديگر  شويدوقتي ديديد داريد گرفتار مي

شتر حركت دهند تا بيشتر بار ببرند و بيشتر بدوند و بيفشاري است كه اين مسئولين مركوا به اين مركوا فشار مي

همه جا هست اين پناهگاه  ٤»نيصاالله حإلاّ كلمة لا اله «فرمود اگر سيخي به شما داد فوراً برويد پناهگاه اين  .كنند

خوانيد مضطرانه بگوييد مي ﴾أَمن يجِيب﴿رويد همان طوري كه كنيد داريد به گناه مياگر ديديد احساس خطر مي
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يك وقت است  ١﴾فَإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ فَاستعذْ بِاللَّه﴿اين استعاذه است و اگر گفته شد  »أعوذ باالله من الشيطان الرجيم«

خاص خودش را دارد اما اين در پناهگاه نرفته  ثواب ,اين ذكرِ لفظي» أعوذ باالله من الشيطان الرجيم«گويد كسي مي

اينكه دستور بـه   .بايد در پناهگاه برودنباشد  نفسانيبرداشت قرآن اگر بخواهد وارد پناهگاه بشود كه برداشتش از 

خب انسان وقتي كه مضـطرانه پناهنـده بشـود     ﴾فَاستعذْ بِاللَّه﴿شوم يعني پناه ببر حضرت داد بگو من پناهنده مي

هست بنابراين گفتن او كه بايد پناه بدهد در هر حالي با ما  ٢﴾هو معكُم أَين ما كُنتم﴿پناهگاه همه جا هست ديگر 

هـا  انسان از رسـانه آژير خطر را  ,مثل اينكه در حال حمله دشمن بدون پناهندگي» أعوذ باالله من الشيطان الرجيم«

او را حفـظ  از خطـر  خواهم بروم پناهگاه خـب ايـن,   بشنود و همين طور در خياباا حركت كند و بگويد من مي

  كند.نمي

  :...پرسش

گيرد حبل االله است خب وقتي كه انسان اين حبل خدا را ميقرآن الآن نباشد  ٣»تالي القرآن رب«اما بله, پاسخ: 

ديگر لرزش ندارد آن لرزش  ,به سقف بسته است گرفتوقتي كه يك طناب مستحكمي كه  ديگر نبايد بلرزد, انسان

  .نشده »اوا ممفاعتص«به عترت تمسك نكرده  ,قرآن ديگر شود كه تمسك نكرده بهمعلوم مي

در بحث قبل روشن شد كه همزه با الف فرق دارد اينكه با شدت ادا  ﴾وقُل رب أَعوذُ بِك من همزات الشياطينِ﴿

زننـد  اين سـيخي كـه مـي   به  »همز«گويند كه دارند اين را مي حركت دارد اين فشاريكه شود همزه شود, ميمي

كه در سورهٴ مباركـهٴ   ﴾أَنا أَرسلْنا الشياطين علَي الْكَافرِين تؤزهم أَزاً﴿كه  »اَز«گويند به آن مي »نزغ«گويند مي
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 ﴾أَلَم تر أَنا أَرسلْنا الشياطين علَي الْكَافرِين تؤزهم أَزاً﴿اين بود  ٨٣آيهٴ  »مريم«در سورهٴ  ;بحثش گذشت »مريم«

شيطان است اين  »از«گويد حتماً اين كار را بكن اين زند ميهد اين نزغي كه دارد سيخي كه ميداين فشاري كه مي

»هشيطان است اين  »زم»نـن  ﴿آن طـوري كـه    شيطان است در چنين حالي آدم فوراً بايد بـرود پناهگـاه   »غزأَم

جِيبپس ايـن خطـر   شد به خداي سبحان خب ه باخدا پناهنده بشود تا فقط استعاذ خواند آن طور بايد بهمي ١﴾ي

  هميشه هست.

  هاي شيطانگستردگي وسوسه

لَآتينهم من بينِ أَيديهِم ومن ﴿اين ديدها را كرده گفته  ,مطلب بعدي آن است كه شيطان در بخشهاي گوناگون

هِملائمن شعو انِهِممأَي نعو هِملْف[و مانند] گاهي از طرف راست گاهي از طرف چپ  آيممن از چهار طرف مي ٢﴾خ

آن  ﴾إِنه يراكُم هو وقَبِيلُه﴿آيد يا آيم حالا يا خودش به تنهايي در اَزمنه و امكنه متعدد از چهار طرف مياينها مي

بعضي از د آينآيند بعضي از طرف چپ ميكنند بعضي از طرف راست ميشياطين زيرمجموعهٴ او كارها را تقسيم مي

بينيد كه چند نفر به سراغ يـك نفـر   يك وقت مي .شود شياطينمياينها لذا آيند بعضي از پشت سر ميآيند جلو مي

كنـد يكـي ديـد    يكي از اين راه وسوسه مي هستند ٣﴾شياطين الْإِنسِ﴿اينها جزء  ,روند براي گمراه كردن اومي

شد دهد تا او را به دام بيندازند اينها هم جمع همزه است وعيد ميد يكي دهكند يكي وعده ميكند يكي تحبيب ميمي

رب أَعوذُ بِك من همزات الشياطينِ ٭ وأَعوذُ بِـك رب أَن  ﴿همزات يا جمع شيطان است شده شياطين اينكه گفت 
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ونرضحد كه حالا يا ابليس خودش با قبيل اودهاين نشان مي ﴾ي ﴿إِنمهنورثُ لاَتيح نم قَبِيلُهو وه اكُمري حمله  ١﴾ه

بينيد يك شخص در اثر اينكه از چنـد طـرف   كنند لذا ميكنند و حمله ميكنند يا نه, قَبيلِ او كارها را تقسيم ميمي

زات الشياطينِ ٭ وأَعوذُ بِك رب أَن وقُل رب أَعوذُ بِك من هم﴿افتد. دسيسه به او حمله كرده است دفعتاً به دام مي

ونرضحتقسيم كار  ساسآيند يكي بر ااينها از هر طرف ميكه  ﴾ي﴿ننيكند يكي مي ٢﴾لَأُز﴿مهنكند مي ٣﴾لأُغْوِي

محاط شد به بينيد اين شخص اً ميدفعت ,كنندكارها را تقسيم ميكند مي ٥﴾مرنهمآلَ﴿كند يكي مي ٤﴾لَأُمنينهم﴿يكي 

  دسائس به همزات به حضور شياطين.

  :...پرسش

خدا غريق  .بله خب ديگر, يا جهات وعد و وعيد و تحبيب و ديد است يا نه, همين ازمنه و مكان استپاسخ: 

گويد كه ه ما ميخدمتشان من ديدم برا يك وقت كه مسئولين رفتند  (رضوان االله عليه)رحمت كند سيدناالاستاد امام

بينيد آيم اينكه الآن شما ميو از جلو ميو از پشت سر و من از طرف راست و از طرف چپ گويد مياينكه شيطان 

اينها هماا هستند  ,كنند و از هر طرف نگهبانانميكنند و تكريمتان كنند و تجليلتان مياز چهار طرف اسكورت مي

 تعـالي علـيهم)  (رضـوان االله  سالگرد سال قمري ايشان است بعضـي از مراجع ام اين را اوايل انقلاب فرمود. اين اي

همان  (رضوان االله عليه)دارند اين دربارهٴ امامكه هم سال قمري و هم سال شمسي را گرامي مياند بيوتاتشان پربركت

 ثوابش را بـه روح  رواياتي ,شود ولي شاگردان او بالأخره طلب مغفرت كنند آياتيسالهاي شمسي گرامي داشته مي
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در جمع عموم نفرمود ولي مـا هفـت   شريفشان اهدا كنند. غرض اين است كه او در مجلس خصوصي اين را فرمود 

  .است نحوهشت نفر بيشتر شايد نبوديم فرمود اين همان است. خب اين يك 

به گويند كه شما ندان شما مياينكه دربارهٴ فرزيك تفسيرش  ١﴾من بينِ أَيديهِم ومن خلْفهِم﴿گفتند كه  ,گاهي نه

ومـن  ﴿كنند چيزي براي اينها بگذاريد اين يـك نمونـه   كه اينها خلْف شما زندگي ميهايتان باشيد در آينده بچهفكر 

هِملْفاست ﴾خ.  

  پرستانتقليد از نياكان مبناي عملي و اعتقادي بت

ها را گفتند معترضه است آن وقت اين جمله ﴾نحن أَعلَم بِما يصفُونَ﴿ خب فرمود فعلاً اينها اين اوصاف را دارند

اين  ٣﴾هؤلاَءِ شفَعاؤنا﴿يا  ٢﴾ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَي اللَّه زلْفَي﴿حرفهايشان همين است كه اينها فعلاً  ﴾حتي إِذَا﴿

وقتي زمان مرگ فـرا رسـيد مشكلاتشـان عبـارت از      ,ارند تا زمان مرگآلود دحرفها را دارند اين حرفهاي شرك

  اينهاست.

در دنيا كه » نحن أعلم بما يصفون حتي«آميز دارند سخنان باطل دارند حرفهاي شرك ,فرمود اينها دربارهٴ توحيد

يـا   ٥﴾ذلك رجع بعيد﴿گويند مي داننداسطوره مييا مسئله معاد را  ٤﴾عندااللهِ هؤلاَءِ شفَعاؤنا﴿گويند: هستند مي

ما قبلاً چنين چيزهـايي را   ٦﴾ما سمعنا بِهذا في آبائنا الْأَولين﴿گويند دانند ميمسئله توحيد را سخن ناصواب مي

اينها  چيزي را كه نياكان ;نشنيديم معيار صدق و كذب و حق و باطل اينها هم اعمال نياكان و تبار و نياي اينهاست
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خواهند بگويند اين مطلب حق وقتي مي .شود باطلچيزي را كه نياكان اينها نكرده بودند مي ,شود حقكرده بودند مي

ما سمعنا ﴿گويند خواهند بگويند فلان مطلب باطل است ميوقتي مي ١﴾إِنا وجدنا آباءَنا علَي أُمة﴿گويند است مي

معيار سلب و ايجاب,  شود حق استكردند معلوم ميكه آا كه نكردند يعني باطل است آا  ﴾لْأَولينبِهذا في آبائنا ا

إِنا ﴿حق و باطل همين دو قضيه است چيزي را كه آا كردند حق است  نفي و اثبات, تصديق و تكذيب و بالأخره

ةلَي أُما عاءَنا آبندجا نكردند ب ﴾واطل است چيزي را كه آ﴿ينلا الْأَونائي آبذا فا بِهنعما سا﴿اين  ﴾منعما سم﴾ 

گويند چون آا نكردند باطل است ديگر خب كسي كه تقليدمحور است تصـديق و  مي ,استدلال است و نه استبعاد

همين بود اين حرفها را داشتند داشتند  ﴾ولينما سمعنا بِهذا في آبائنا الْأَ﴿اين مدار همان قلاّده است. تكذيبش هم در 

  شود. تا زمان مرگ اما زمان مرگ كلاً اوضاع عوض مي

  ناكارآمدي ايمان و اقرار مجرمان هنگام مرگ

علم آن  جناحشود علم هست ولي ايمان نيست يعني اين در لحظهٴ مرگ خيلي از مسائل براي انسان روشن مي

انسان در زمان مرگ هيچ  ,اندش حس آن بخش عقل نظري اگر بود اينها همه فعالخيال اين بخهم آن بخش وبخش 

شود تمام خطر اين است كه اين نيروهاي دهد خوب براي او روشن ميكدام از اين نيروهاي علمي را از دست نمي

آن است ايـن قفـل   دهد يعني عقل عملي كه متولّي عزم, اراده, نيت, اخلاص, تصميم و مانند عملي را از دست مي

خواهند ايمان بينند اما ميحق را مثل آفتاب روشن مي ,شود مشكل كفّار و تبهكاران اين است كه در زمان مرگمي

تواند بگويد من خواهم بفهمم البته ميتوانند زيرا بين علم و نفس, اراده فاصله نيست كسي بگويد من نميبياورند نمي

كسي استدلال كرد صغرا و كبرا مقدمات را  درس بخوانم اينها چون فعل است اما اگرخواهم خواهم فكر بكنم نمينمي
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شـود  همين كه مقدمات ضروري شد اين مي خواهم بفهممتواند بگويد من نميفراهم كرد به او نشان داد او ديگر نمي

خواهد اقرار بكند يا نه, بين ميفهمد اما حالا مضطر, مضطر يعني كسي كه در برابر ضروري قرار گرفته اين يقيناً مي

انكـار بكنـد   ممكن است چيزي را صد درصد حق بداند ولي زير بـار نـرود   اراده فاصله است  ,نفس و اقرار كردن

﴿مها أَنفُسهتقَنيتاسا ووا بِهدحجا فعل است اختيـاري  و پذيرش  ,بين نفس و قبول, ايمان ١﴾واراده فاصله است آ

انسان همهٴ اهل  ,شود ديگر باز نخواهد شد لذا در حال مرگهنگام مرگ قفل مي ,رادهٴ انسان است اينابه است و 

تواند اقرار بيند ولو جهنم برزخي ولي نميتواند به ولايت اينها اقرار بكند جهنم را ميبيت را ممكن است ببيند ولي نمي

در تمام اين موارد از مرگ گرفته تا برزخ تـا صـحنهٴ قيامـت     تواند ايمان بياورد لذابكند آنجا جاي اقرار نيست نمي

دنياست كه هم بخش  ,گويد خدايا! مرا برگردان كه من ايمان بياورم اينجا جاي ايمان نيست تنها جاي ايماناش ميهمه

ين انديشه راهش باز است هم بخش انگيزه, هم علم راهش باز است هم عمل راهش باز است ولي در حال احتضار ا

رب ﴿تواند به او ايمان بياورد تمام خطر اين است اين جريان بيند ولي نميشود انسان امام را ميبخشهاي عملي قفل مي

ونجِعنا﴿ ,﴾ارجِعا﴿ و ٢﴾فَارنتجهنم  ,همه براي اين است كه اين قفل شده است و خطر در اين است كه انسان ٣﴾لَي

عملٌ  اليوم إنّ«در آن نيست ايمان فقط در دنياست و لاغير  »آمنا به«اما  ٤﴾بصرنا وسمعناربنا ا﴿گويد بيند ميرا مي

اي پيدا اي بكند حسنهعمل نيست كسي بتواند كاري انجام بدهد توبهفردا  ٥»و لا حساب و غداً حساب و لا عمل

  كلاً تعطيل شده است خب.را از بين ببرد اي سيئهكند 
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  ١٥ از   ١٢شماره صفحه:        /    ٣٤تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

  ره علت استعمال فعل جمع در آيه ﴿رب ارجِعون﴾وجوهي دربا

﴿ونجِعار بقَالَ ر توالْم مهداءَ أَحي إِذَا جتهمين مشركين كه هيچ اثري از ايمان در اينها نبود هنگام مرگ ﴾ح, 

جاي ديگر بايد برگردند. توانند به بينند كه اين قفل شده است نميد به حق ايمان بياورند مينخواهبينند ميحق را مي

يكي از آن وجوه آن است كـه   .ناتمام است ,وجوهي براي او گفته شد كه برخي از اين وجوه ﴾ارجِعون﴿اين جمع 

رب ﴿جمع آمـده كـه    »ارجعني«به جاي سه بار  »ارجعني« »ارجعني«,»ارجعني«گويند: اينها به خداي سبحان مي

ونجِع١تكرار فعل امر به صورت جمع ذكر شده است .ت حالا شايد بيشتر بگويندسه بار اس ,اقل جمع كه ﴾ار ﴿ بر

ونجِعخليل كـه   .چنين جمعي داريم يا نداريمخواهد آيا در كلمات ادبا و فصحا وجه كه اين اثبات مياين يك  ﴾ار

دانم نكته چيست كه نمي خب اديب نامور ادب بود از او سؤال كردند كه اين چيست؟ گفت خدا گفته او اعلم است من

داند اظهار عجز بكنـد بركـت   گفتند وقتي انسان چيزي را نميمردم از او خوششان آمد و  ٢»فاستحسن الناس منه«

  است. 

همان طوري كه ما  ﴾رب ارجِعون﴿يك بار به خداي سبحان گفتند  ٣وجه دوم آن است كه اين براي تعظيم است

كه يك واژه جمع است براي مفرد  گوييم شما فرمودي اين شمابگوييم تو گفتي مينكه در فارسي به يك نفر به جاي اي

كه جمع آوردن براي تكريم مخاطب ايـن  ـ لابد خوانديد  ـ آنجا مستحضريد  مطول در رود تعظيماً اين هم به كار مي

لسلام) در ر زيارت ائمه(عليهم ابينيد ددين است ادباي كهن ادباي اصيل چنين فرهنگي ندارند لذا شما ميفرهنگ مولَّ

السـلام علـيكم يـا    «يـا  » السلام علـيكم يـا رسـول االله   «گوييم ما نمي (صلّي االله عليه و آله و سلّم)زيارت پيغمبر
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  ١٥ از   ١٣شماره صفحه:        /    ٣٤تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

در لغت عرب چنين چيزي نيست » السلام عليك يا رسول االله! السلام عليك يا اميرالمؤمنين!«گوييم مي »اميرالمؤمنين

در  آنجا استعمال شده ولي ١﴾إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر﴿الغير است اطب جمع بياورند فقط در متكلّم معكه براي تعظيم مخ

  .مطولتعبير صاحب گويند استعمال نشده اين از كلمات و تعبيرات مولّدين است به مخاطب مي

اينها كـه   ٢رو هستندبا ملائكه روبه شوند ولي اينهاوجه سوم آن است كه اينها در درجه اول به خدا متوسل مي

اينها را  و جانمشرك هرگز االله را به آن معنا نخواهد ديد  ٣﴾كَلَّا إِنهم عن ربهِم يومئذ لَمحجوبونَ﴿بينند خدا را نمي

كنند را مشاهده نميگيرند اينها خدا ها كه تحت تدبير و زيرمجموعه حضرت عزرائيل(سلام االله عليه) هستند ميفرشته

يضـرِبونَ  ﴿اي كـه  ملائكـه ست البته ولي مخاطبشان ملائكه اسـت  اشان به االله تا با خدا سخن بگويند ولي استغاثه

مهاربأَدو مهوهجگوينداي كه به اينها ميست ملائكها ٤﴾و ﴿موالْي كُمفُسوا أَنرِجآن فرشتگان عذاب را ست ا ٥﴾أَخ

  خواهد.رسد و آن دو وجه اثبات ميبه نظر مي باين وجه سوم اقر ﴾رب ارجِعون﴿گويند د به آا ميبيننمي

  رد استغاثه مجرمان براي بازگشت به دنيا

﴿ونجِعار بقَالَ ر توالْم مهداءَ أَحي إِذَا جتا البته اين استغاثه و درخواست را ممكن است خيليها بكنند ام ﴾ح

برگردند ممكن است بعضي از مؤمنان آن حالت را كه رسيدند درخواست بكنند كه  ,شنوندنمي ﴾كَلَّا إِنها كَلمةٌ﴿جواب 

ما هيچ دليلي نداريم كه اين حرف برخي از سيئات خودشان را جبران بكنند يا نه برگردند حسناتشان را اضافه كنند 

ي ترفيع درجه و مزيد حسنات از خداي سبحان درخواست رجـوع  فقط مخصوص آاست ممكن است ديگران برا
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  ١٥ از   ١٤شماره صفحه:        /    ٣٤تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

 »منافقون«در سورهٴ مباركهٴ  ;است شايد همين معنا را تأييد كند »منافقون«آنچه در بخش پاياني سورهٴ مباركهٴ  .بكنند

الْموت فَيقُولَ رب لَولاَ أَخرتنِي إِلَي أَجلٍ وأَنفقُوا من ما رزقْناكُم من قَبلِ أَن يأْتي أَحدكُم ﴿آيهٴ ده به بعد اين است: 

ينحالالص نأَكُن مو قدرهٴ صحيح را نبردند خيال كردند كه مال آن خب خيليها هستند كه از مالشان  ﴾قَرِيبٍ فَأَص

اين در حال احتضار به خدا عرض  ١﴾دوه عند اللَّهوما تقَدموا لأَنفُسِكُم من خيرٍ تجِ﴿بايد بماند در حالي كه فرمود: 

يعني صدقه بدهم اينكه كفر ندارد اينكه شرك ندارد اين  ﴾فَأَصدق﴿كند خدايا! مرا برگردان كه من صدقه بدهم مي

 صدقه است همهٴ ,هدايتراهنمايي كردن صدقه است  ٢»صدقةمن أفضل الالضعيف  كعون«كمبود صدقه دارد البته 

   .﴾ولَن يؤخر اللَّه نفْساً إِذَا جاءَ أَجلُها﴿فرمايد: بعد مي ﴾وأَكُن من الصالحين﴿اينها صدقه است 

﴿كْترما تيحاً فاللُ صملِّي أَعلاَ  فإِ﴿رجوع ممكن نيست چون  ﴾كَلَّا﴿پاسخش اين است  ﴾لَع ـملُهاءَ أَجذَا ج

يعني چه؟ يعني وقتي اينها به آن حد رسيدند حتماً  ﴾إِنها كَلمةٌ هو قَائلُها﴿اما  ٣﴾ولاَ يستقْدمونَ يستأْخرونَ ساعةً

آورند و از قيامت هيچ خبري را ندارند و ايمان نمي ٤﴾ذلك رجع بعيد﴿گويند زنند يعني اينهايي كه ميچنين حرفي مي

درست است  ﴾كَلَّا إِنها كَلمةٌ هو قَائلُها﴿زنند (اين يك) دو دند حتماً چنين حرفي مياينها وقتي به حالت احتضار رسي

هو «قائل كه لقب يا وصف است مفهوم ندارد ولي در اين گونه از موارد كه در سياق ديد است مفهوم دارد يعني 

ولَو تري إِذْ وقفُوا علَي النارِ فَقَالُوا يالَيتنا نرد ﴿مود: فر» انعام«در سورهٴ ما برگردانيم باز همان است » قائلها لا فاعلها

ر لَولُ ون قَبفُونَ مخوا يا كَانم ما لَهدلْ ب٭ ب نِينمؤالْم نكُونَ منا ونبر اتبِآي كَذِّبلاَ نو مهإِنو هنوا عها نموا لادوا لَعد
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  ١٥ از   ١٥شماره صفحه:        /    ٣٤تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

اين يك تمني دروغي است اُمنيه باطل است اينها به دنيا برگردند هم باز همان كفر را دارند پس  ,نه خير ١﴾اذبونَلَكَ

قولي است سخني است كه جـواب نـدارد    ,جوابوجه سوم اين است كه اين حرفي است بي .»هو قائلها لا فاعلها«

  ».قولٌ بلا جواب«يعني  بلا جوابٍ ﴾كَلَّا إِنها كَلمةٌ هو قَائلُها﴿

  »اعاذنا االله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا«

 »و الحمد الله رب العالمين«
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